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 درس: از بخش هاییشرح و تحلیل 

 

معلمّ ما «صاد». خنده درآن روا بود. شدینداشت. به جد گرفته نم یبود، دلخواه وروا نبود. خشک یزنگ نقّاش-1

بود  یقال ۀ. دور نبود. صورتک به رو نداشت. کارش نگارنقش دیرسیافتاده و صاف . سالش به چهل نم یبود؛ آدم

.آدم در نقشه اش نبود و بهتر که  تخیریم نیراش دلگشا بود و رنگ را نگا ینازک داشت. نقشبند یو در آن دست

 ، بند اول(64) ص   چه کاره بود؟ ،آدمیمیاسل یِو تاب عرفان چینبود. درپ

/ / نقش  فی/ نازک: ظر ی/ صورتک: نقاب / افتاده: فروتن / صاف: پاکدل / نگار: نقاش زیروا: جا :یقلمرو زبان

 (ممال ی): اسلامیمی/ اسل ی: خداشناسی/ عرفان ی/ دلگشا: دوست داشتن یش: نقايبند

 /خسته کننده نبودکنایه ازنداشت:  یخشك بودن/  مطابق میل ن: کنایه ازدلخواه و روان بود :یقلمرو ادب 

/معلم دور نبود:  کردیم يزیخوب رنگ آمکنایه از : ختیریم نیرنگ را نگار  /يزینداشت: حس آم یخشك

 .صادق و ساده بود نكهیاز ا هیبود / صورتک به رو نداشت: کنا یمیصم نكهیاز ا هیکنا

. خنده شدیگرفته نم يبود. خسته کننده نبود. جد ق میلمطابو  یبود، دوست داشتن یزنگ نقّاش:قلمرو فکری

بود.  یمی. با ما صمدیرسینم سال به چهل سِنشفروتن و پاکدل.  یبود. صاد معلمّ ما بود؛ آدم زیدر آن جا

 کلاس نقاشیم : نهدرس 
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بود و رنگ  شادي آفریناش  یبود و در آن مهارت داشت. نقاش یقال ۀنقشطراحی بود. کارش  كدلیو  كرنگی

کرد. در  ینم یو بهتر که انسان را نقاشنقاشی هاي او بدون تصویر انسان است  خوب بود. اریاش بس يزیآم

 !همان بهتر که تصویر انسان نباشد ،ی و اسلامیعرفاننقاشی و تاب  چیپ

 

سگ را روان گَرته  بست؛یخرگوش را چابک م زد؛یگوزن را رعنا رقم م د؛یکشیم اگوی را مرغان معلمّ،-2 

 ، بند دوم(64)ص.است ادیمعلمّ در  یاز اسب پرداز یثیبه کارش بود و مرا حد یاسب حرف رنگیامّا در ب خت؛یریم

/ گرته: گرده، پودر /  کردیم ی: نقاشبستیم // رعنا: قد بلند ندهیگو :ایگومرغان : پرندگان / : یزبان قلمرو

 خاطره: ثی/ حد ی: طراح رنگیب

/  کردیم یاز طراح هی: کناختیریرته مگ نقاشی/  به نظر رسیدنِ واقعی گویا می کشید: کنایه از :یقلمرو ادب 

  .ماهر نبود نكهیاز ا هیبه کارش بود: کنا یحرف

 سگ و کشید می سرحال و سرزنده را خرگوش .کشید می زیبا را گوزن و واقعی را هاپرنده ،معلم : قلمرو فکری

 بهمعلمّم  دنیاز اسب کش خاطره اينبود و من  ماهر ،اسب ی. امّا در طراحکرد. می طراحی حرکت حالِ در را

 دارم. ادی

 

خود  ۀنقش ینیو خود به نقطه چ نشاندیآن م یما را به رونگار خت؛یریم یبا گچ طرح جانور اهیس ۀبه تخت-3

 (11، سطر 64) ص.نشستیم

 طرح ياز رو ینقاش دنی: کشيکرد / رونگار یم ظفوم نشاند: یم:  می ریخت: می کشید / قلمرو زبانی

و خودش به  وادار می کردآن  يو ما را به رونگار دیکشیم يطرح جانور،با گچ  اهیس ۀتخت روي: قلمرو فکری

 .پرداختیخودش م ۀنقش ینینقطه چ

 

راه دست خودش هم  میبرد ی. پخوردیصدا برداشت چرا اسب به درد شما نم یمعلمّ مشوّش بود .از درِ ناساز-4

 (16، سطر 64ص) .«.اسب، اسب»: میبار اتاق از جا کنده شد. همه با هم دم گرفت نیو ا ستین

/ دم  دمی: فهممیبرد یپ /چند: چند نفر  ی: مخالفت / تني/ ناساز شانیمشوش: نگران و پر :یقلمرو زبان

  می: هم صدا شدمیگرفت

: خوردنمی د شمابه در /مشكل است / اتاق: مجاز از دانش آموز نكهیاز ا هی: راه دست خودش: کنایلمرو ادبق

 .ستیمناسب نکنایه از 

 براي شما مناسب نیست.؟چرا اسب مخالفت کرد و با صداي بلند گفت:شد. )دستپاچه(معلمّ آشفته: قلمرو فکری

: فریاد زدیماز جا کنده شدند و همه با هم  دانش آموزان بار نیو ا متوجه شدیم در این زمینه مهارت ندارد.

   «.اسب، اسب»

بود .اسب از پهلو،  یازیدر بر داشت و از سر ن یرخ زندگان راز مین شیهنرور خود بود و نما اکانیخلَفِ صدق ن-5

 (20، سطر64ص) . .دادیخود را به کمال نشان م یِاسب

راست / هنرور: هنرمند / از سر: به خاطر / کمال نشان داد: کامل نشان  نی: خلف صدق: جانشیقلمرو زبان

 .داد
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 در بر داشت و از سر  يرخ زندگان راز مین شیبود. نما خود مندهنر اجدادِ ستهیشا نیجانش:قلمرو فکری

 .دهدی را از اسب ارائه م ریتصو نیترو کامل نیباتریاسب، ز مرخین .بود يازین

 

و در آخُره  مودیرا پ نیریروان شد؛ فرود آمد. لب را به اشاره صورت داد. فکّ ز وانیدست معلمّ از وَقب ح-6

پشت گذشت؛ گُرده را  یآمد؛ از پست ریو غارِب به ز الیماند؛ پس بالا رفت، چشم را نشاند؛ دو گوش را بالا برد؛ از 

فرارفت و دو دست را تا  نهیرو نهاد؛ از خمِ کتف و س نییگردن بازآمد. به پا یپس به جا خت؛یبرآورد؛ دمُ را آو

برد و  نییزانو گرته زد. از کار بازماند .دستش را پا ریو دو پا را تا ز دیساخت .سپس شکم را کش انیفراز کلُهّ نما

 (، بند اول 65ص) . .خواستیتمامت خود را م د؛یطلبیم یزیمردّد مانده بود .صورت از او چ

 

گردن اسب / فرا رفت: بالا رفت /  ي: موالیکرد /  رسم:مودیآمد / فک: آرواره/ پ نیی: فرود: پایزبان قلمرو

 دل  بازآمد: بازگشت / مردد: دو

 نیری. فکّ زکشید حرکت یک آمد. لب را به پایینروان شد؛  وانیکمر ح ی: دست معلمّ از فرورفتگقلمرو فکری

؛ دو گوش را بالا برد؛ ترسیم کرد ماند؛ سپس بالا رفت، چشم را باقی گردن اسب ریو در قوس ز رسم کردرا 

کشید ؛ دُم را بالاي کمر اسب را نقاشی کرد گذشت؛  فرورفتگی پشت اسبآمد؛ از  ریبه ز میان دو کتف الیاز 

 بالاي برآمدگیدو دست را تا  بالارفت و نهیرو نهاد؛ از خمِ کتف و س نیی. به پاگشتگردن باز قسمتبه سپس  ؛

برد و  نییکرد. از کار بازماند. دستش را پا یزانو طراح ریو دو پا را تا ز دیساخت. سپس شكم را کش انینما

 .کنگفت من را تمام  یم د؛یطلبیم يزیمردّد مانده بود. صورت از او چ

 

  65) ص.دیرندانه زد که به سود اسب انجام یزیامّا معلمّ درنماند. گر داد،یاش خبر م یاز درماندگ شیسراپا-7

 (7طر س

توقف / درنماند:  دنیرس انی: به پادنی/ انجام از موضوعی وارد موضوع دیگر شدنزدن: زی: گریلمرو زبانق

 رکانهی/ رندانه: ز نكرد

 نیاز او  به کار برد رکانهیزگریزي . توقف نكرد معلمامّا  داد،یاش خبر م یاز درماندگ شیسراپا:قلمرو فکری

 .دیبه سود اسب انجام نیتنگنا خلاص شد ا
 


